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  طبی ۀيک پديد کشفِ 

شش  سی و و سه صد و سال ھزار از رولتبنام تفحصات پ گاز و تفحص نفت دولتی در فعاليت
 و شده بود سويدن عقد مملکت آن با قرارداد که او"ً  گرديد سرپل آغاز و شبرغان ساحات در
 انحصار در را قرارداد اين و شوروی مداخله کرد سياسی دولت جماھير ملحوظات بنابراً بعد

يک  انی ون رومامتخصص و کارکنان يک گروپ از کتمان اين انحصار برای اما .درآورد خود
تفحصات  رياست"طرف دولت رياستی بنام  از ساخت و شامل را اکياوچکوسلو گروپ از

 فعال آن در شعبات شريف و مزار شھر در آن که مرکز گرديد منظور تشکيل و "رولتپ

 و داشت قرار مرکز سرپل در و مزار بين شبرغان در  .نمودند پل شروع بکار سر شبرغان و
اق فعالترين شعبات رياست اي قزل و ھای يتيم طاقمنطقه  شروع برمه کاری در نسبت

 .ميشد شمردهت تفحصا

 انجنيران مسلکی را فنی و امور بودم و اداری مالی و ول امورؤآمريت شبرغان مس در من

ن امتخصص باتفاق تازه برگشته بودند رشته تحصيل کرده و يندر امريکا در که ما عزيز
 دستکه چون فعاليت تخنيکی ب شکايت داشتند ما انجنيران ماا .روسی به پيش ميبردند

 نزد و به آن شريک نميسازند را ما می آورند بدست کار ساحات که در ست معلوماتیروسھا

 .ميدارند نگه خود

 شبرغان داشت که در کابل وجود اھالی کارگران تخنيکی شبرغان جوان رشيدی از ۀجمل در

 تنھائی و اين جوان رنج بيشتر مدتی از بعد .زندگی ميکرد حالت مجرده ب کارگران ديگر مانند

انگليسی ھوم  فاميل که در و روحی دلتنگی برای خانه ۀتوانسته به عارضن تحمل مسافری را
 فاميلش بکال نزد تا تقاضای رخصتی ميکرد و درخواست وزر ھر و شد دچار سک ميگويند

 ھرچه کوشيد چون .واقع نميشد قبول مورد کار نفر نسبت کمبود او یولی اين تقاضا برود

آمده  ديديم که او روز يک. نيرنگ ديگری متوسل شد و رخصتی بدست آورده نتوانست بچال
به  انداخته و گنگه را خود باصط@ح رده وک اينکه به گنگه بودن تظاھر يعنی حرف نميزند اما

چه  از که ميدانستيم ما و دوام کرد حالت او اين روز چند .ميفھماند را خود اشاره دست مطلب
 و ميخنديد بياوريم گپ زدن هب را شوخی ميخواستيم او و مزاخ با گنگه انداخته و را سبب خود
  بدون او. درخصتی دادن به او و شدند ھمه مجبور Cخرهاب .نميزد گپ و کرد می خودداری

 و رياست که ھمه روزه بين مزار خود موترھای با را مزار و بين شبرغان ۀمعطلی فاصل
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عازم  چکله با"ی بار موتر يک با شريف مزار از و طی کرد بودند آمد رفت و در شبرغان
 جوان .سقوط ميکند يک بغل در موتر و ميشکند ھای کابل کمانی موترنزديکي در .کابل شد

 کمک و طلب بلند به آواز و ميماند جوالھای پروزن گير از يکی زير در قھرمان داستان ما

 ميکشد که اين شخص گنگه آواز بينند می موتر ھای سواری و کلينر و دريور .ميکند استعانت

اينکه  س@متی او و به و ميکشند پروزن بيرون بار زير از اورا کمک ميخواھد بلند صدای با و
خاتمه  اين جا به موضوع .تبريک ميگويند ،بدست آوردهدوباره  آسا معجزه را تکلم خود و آواز

 :انيس مضمونی بدين شرح خوانديم ۀروزنام در بعد روزد چن .نمی يابد

ع نخا ستون فقرات و و برعض@ت کمر وارده بيزبانی؛ فشار تکليف گنگه بودن و از رھائی
 فاقد دارد؛ جوان گنگه و ثابت مستقيم و بودن تأثير بی امان گنگه مرض از رھائی در شوکی

 ثره اب ميماند ھای ثقيل گيرجوال از يکی زير در باردار موتر شدن چپه اثر که در تکلم حينی

 .صحبت ميگردد به تکلم و قادر و گويا زبانش نخاع شوکی اش دفعتأ فقرات و ستون بر فشار

 ه چه چيزحدس بزن ک کن و فکر اکنون ؛ھستی ماجرا ابتداء وارد محترم خودت از ۀخوانند

  احترام با .بگيرد مملکت صورت معتبر ۀوزنامر اع@نی در چنين که سبب شد

 

 

 


